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انفجار مهیبی که در ادامه تجاوزهای اسرائیل به خاک سوریه رخ داد و به تعبیر 

برخی در فضای مجازی شبیه یک انفجار هسته‌ای بود، تنها بخشی از زنجیره 

حملات این رژیم برای گسترش اشغالگری در سوریه است. این حملات که 

پس از سقوط دولت بشار اسد تشدید شده، از یک‌سو نشان‌دهنده استراتژی 

تل‌آویو برای تثبیت موقعیت خود در منطقه و از ســـوی دیگر بازتاب‌دهنده 

هماهنگی‌های پنهانی با برخی گروه‌های مسلح سوری است.

 در این میان مواضع ترکیه و به‌ویژه اظهارات هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این 

کشور حاشیه‌هایی تازه به این بحران افزوده است. وی با ادعای اینکه اسرائیل 

و آمریکا هرگز خواهان کنار رفتن بشار اسد نبوده‌اند، تلاش کرد نقش این دو 

بازیگر کلیدی در فروپاشی دولت دمشق را کمرنگ جلوه دهد و هم‌زمان جایگاه 

منطقه‌ای آنکارا در فضای به وجود آمده برجسته کند. اما این اظهارات هم‌زمان 

با ادامه تجاوزات نظامی اسرائیل و عدم واکنش معنادار گروه‌های مسلح حاکم 

مانند تحریرالشام، ادله‌های وجود توافقات پنهانی میان این گروه‌ها و اسرائیل را 

تقویت می‌کند. این تحولات درحالی رخ می‌دهد که اسرائیل با اشغال بخش‌های 

جدیدی از خاک سوریه و نقض توافقات بین‌المللی، به‌دنبال ایجاد مناطق حائل 

جدیدی در جولان اشغالی است. هم‌زمان، سکوت معنادار گروه‌های مسلح 

نسبت به تجاوزهای تل‌آویو، گواهی بر عمق هماهنگی‌های پشت‌پرده در این 

بحران پیچیده است. در چنین شرایطی اظهارات فیدان نه‌تنها به شفاف‌سازی 

بحران سوریه کمکی نمی‌کند، بلکه با تبرئه اسرائیل و آمریکا زمینه‌ساز گسترش 

تجاوزات و سیاست‌های مداخله‌جویانه در منطقه می‌شود.

رویکرد وزیر خارجه ترکیه زمانی عجیب‌تر می‌شود که او هم‌زمان با سفیدشویی 

اسرائیل با اظهاراتی کنایه‌آمیز با ایران مواجه می‌شود. هاکان فیدان در گفت‌وگو 

با شبکه العربیه مدعی شده »آنکارا جایگزین تهران در سوریه نخواهد شد.« 

این اظهارات درحالی مطرح‌شـــده که صحبت‌های وزیر دفاع ترکیه درباره 

احتمال بازنگری در حضور نظامی این کشور در سوریه، نشان می‌دهد آنکارا 

نه‌تنها همچون ایران به نقش مشورتی بسنده نکرده، بلکه پا را فراتر گذاشته و با 

گمانه‌زنی در مورد حضور نظامی درصدد مقدمه‌چینی تثبیت و گسترش حضور 

خود در سوریه است.

   اشغالگری در پوشش امنیت توجیه می‌شود
 در خاک سوریه رخ داد پرده‌ای دیگر از حملات نظامی اسرائیل 

ً
انفجار مهیبی که اخیرا

به سوریه را آشکار کرد. این حادثه بازتاب‌دهنده شدت رویکرد اشغالگرانه این رژیم 

در منطقه است. حملات اسرائیل به سوریه، پس از سقوط دولت بشار اسد، وارد فاز 

تازه‌ای شده است که هدف اصلی آن، گسترش اشغالگری در جولان اشغالی و تقویت 

حضور استراتژیک تل‌آویو در منطقه به بهانه تأمین امنیت مرزهاست.

سوریه به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی محور مقاومت، همواره مانعی جدی برای 

سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل بوده است اما فروپاشی دولت بشار اسد در پی 

بحران داخلی و جنگ نیابتی، فرصتی طلایی برای تل‌آویو فراهم کرد تا دامنه اشغالگری 

خود را در خاک سوریه گسترش دهد.

تل‌آویو درتمامی این سال‌ها حملات خود به سوریه را با ادعای پیشگیری از تهدیدات 

امنیتی توجیه کرده اســـت. رژیم‌صهیونیستی بارها مدعی شده این حملات برای 

جلوگیری از تثبیت حضور نیروهای ایرانی و حزب‌الله در سوریه صورت می‌گیرد. اما 

نگاهی دقیق‌تر به رفتار اسرائیل نشان می‌دهد که این ادعاها پوششی برای نقض حاکمیت 

سوریه و تحکیم اشغالگری در جولان است. بمباران تأسیسات نظامی سوریه- که 

 با محور مقاومت مرتبط نیستند- شاهدی بر این مدعاست.
ً
بسیاری از آنها اصلا

در مقابل گروه‌های مسلحی نظیر تحریرالشام که حاکمان فعلی سوریه محسوب 

می‌شوند نه‌تنها واکنشی به تجاوزات تل‌آویو نشان نمی‌دهند، بلکه با اظهارنظر در 

مورد تمایل به ایجاد ارتباط با اســـرائیل نشان می‌دهند میان این گروه‌ها و اسرائیل 

هماهنگی‌هایی برای تسهیل حملات وجود دارد. این عدم واکنش گواه روشنی از 

هم‌راستایی منافع این گروه‌ها با اهداف تل‌آویو در تضعیف حاکمیت سوریه است. 

علاوه بر این، سکوت برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دربرابر این تجاوزات و 

همچنین اظهارات توجیه‌کننده‌ای نظیر آنچه هاکان فیدان گفته به اسرائیل چراغ سبزی 

برای ادامه سیاست‌های اشغالگرانه می‌دهد.

   جاده‌صاف‌کنی فیدان برای جنگنده‌های اسرائیل

در میانه‌ بحران عمیق سوریه، اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه به‌نوعی تلاشی برای 

بازتعریف نقش ترکیه در این کشـــور و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های سنگین 

منطقه‌ای به شـــمار می‌آید. فیدان با ادعای اینکه اسرائیل و آمریکا مخالف سقوط 

دولت بشار اسد بوده‌اند، سعی کرد تا تصویری از ترکیه به‌عنوان بازیگری مستقل و 

محوری در تحولات ســـوریه ارائه دهد. این اظهارات از یک‌سو با تلاش برای تبرئه 

اســـرائیل و آمریکا از پیامدهای سقوط دولت دمشق همراه است و از سوی دیگر به 

دنبال بزرگنمایی توان ترکیه در حمایت از گروه‌های مسلحی همچون تحریرالشام و 

دیگر نیروهای مخالف دولت سوریه است.

فیدان در گفت‌وگویی با شبکه الحدث عربستان به‌صراحت مدعی شد اسرائیل و آمریکا 

هیچ‌گاه خواهان کنار رفتن بشار اسد نبوده‌اند و حتی در زمان عملیات نظامی علیه 

دمشق، تل‌آویو ترجیح می‌داد اسد در قدرت باقی بماند. این اظهارات- که در تضاد 

آشکار با شواهد تاریخی و مواضع رسمی اسرائیل و آمریکاست- تلاشی آشکار برای 

بازنویسی روایت سقوط دولت اسد به نفع تل‌آویو و واشنگتن است.

پس از سقوط دولت بشار اسد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل سقوط دمشق 

را »یک روز تاریخی برای خاورمیانه« توصیف کرد. این موضع‌گیری به‌وضوح نشان 

می‌دهد که اسرائیل، برخلاف ادعای فیدان، از فروپاشی دولت سوریه استقبال کرده و 

آن را فرصتی برای گسترش اشغالگری در جولان دانسته است. همچنین سیاست‌های 

آمریکا در حمایت از نیروهای مخالف اسد و اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی 

علیه دمشق، گواهی بر این است که واشنگتن نیز در این مسیر نقش فعالی ایفا کرده 

است. اظهارات بایدن درباره اینکه سقوط بشار اسد »اقدام اساسی عدالت« بوده است 

نیز مؤید همین همسویی است.

 دستاویزی 
ً
ادعای فیدان مبنی‌بر اینکه اسرائیل از سقوط دولت اسد ناراضی بوده، عملا

برای توجیه تجاوزات نظامی تل‌آویو به ســـوریه است. این ادعا می‌تواند به اسرائیل 

اجازه دهد حملات خود را با این بهانه که پیامدهای ســـقوط دمشق تهدیدی برای 

امنیت آن بوده، ادامه دهد.

   وزیرخارجه ترکیه قبل از موضع‌گیری با وزیر دفاع 

هماهنگ نکرده بود
یکی دیگر از ابعاد مهم اظهارات هاکان فیدان، ادعای او مبنی بر این است که »ترکیه قرار 

نیست جایگزین ایران در سوریه شود«. این اظهارنظر کنایه‌آمیز در حالی در گفت‌وگو 

با شبکه العربیه مطرح می‌شود که ایران همواره نقشی محدود و مشورتی در بحران 

 در تجهیز و حمایت از 
ً
سوریه داشته است. ایران، برخلاف ترکیه، هیچ‌گاه مستقیما

گروه‌های مسلح نقش نداشته و تنها با هماهنگی دولت سوریه، به‌عنوان یک متحد 

استراتژیک عمل کرده است به همین دلیل نیز پس از آنکه ارتش سوریه عزمی برای 

مقابله با گروه‌های مسلح نشان نداد ایران نیز از ورود به بحران سوریه خودداری کرد. 

ایران از ابتدای بحران سوریه، در قالب یک متحد استراتژیک، به دولت این کشور کمک 

 به شکل مشاوره نظامی و با هماهنگی کامل دولت 
ً
کرده است. اما این کمک‌ها عمدتا

سوریه بوده است. ایران، برخلاف ترکیه یا سایر بازیگران منطقه‌ای، هیچ‌گاه دخالت 

نظامی مستقیم یا حمایت از گروه‌های غیردولتی را در سوریه پیش نگرفته است. ایران 

همواره بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید داشته و در این مسیر همواره با هماهنگی 

دولت سوریه و در راستای بازگرداندن ثبات به این کشور وارد عمل شده است. این موارد 

نشان می‌دهد که ایران در بحران سوریه نه‌تنها نقشی مخرب نداشته، بلکه به‌عنوان یکی 

از عوامل بازدارنده در برابر گسترش خشونت‌ها و اشغال خارجی عمل کرده است. 

در مقابل رویکرد غیرمداخله‌گرانه ایران، ترکیه نقشی گسترده در تجهیز و حمایت 

گروه‌های مسلح ایفا کرده و محصول این رویکرد نیز امروز توسط اسرائیل برداشت 

 در تناقض با ادعا‌های 
ً
می‌شـــود. علاوه براین اظهارات اخیر وزیر دفاع ترکیه کاملا

هاکان فیدان است و در آن تأکید می‌شود که آنکارا آماده بازنگری در حضور نظامی 

خود در ســـوریه است. اظهارات هاکان فیدان درباره جایگزین نشدن ترکیه با ایران، 

در تضاد آشکار با سیاست‌های مداخله‌جویانه آنکارا در سوریه است. ترکیه در طول 

 در شکل‌دهی 
ً
بحران سوریه، نقشی فراتر از یک بازیگر منطقه‌ای ایفا کرده و مستقیما

به معادلات سیاسی و نظامی این کشور مداخله کرده است. ترکیه یکی از اصلی‌ترین 

حامیان گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه، از جمله تحریرالشام بوده است. این 

حمایت‌ها شامل ارائه تسلیحات، لجستیک و حتی آموزش نظامی بوده و به‌وضوح 

نشان‌دهنده تمایل آنکارا به تقویت مخالفان دولت دمشق بود. ترکیه همچنین با انجام 

عملیات‌های نظامی در شمال سوریه، مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور را تحت 

کنترل خود درآورده بود. این اقدامات که به بهانه مبارزه با گروه‌های کرد مسلح انجام 

 نقض حاکمیت سوریه به شمار می‌آید. 
ً
شده، عملا

اظهارات وزیر دفاع ترکیه مبنی بر آمادگی آنکارا برای آموزش نظامی ارتش ســـوریه، 

نشانه‌ای آشکار از تمایل ترکیه برای ایفای نقشی محوری در ساختار نظامی و سیاسی 

این کشور است. این سیاست، برخلاف رویکرد مشورتی ایران، نشان‌دهنده تلاش ترکیه 

برای مداخله در امور داخلی سوریه است. هاکان فیدان در حالی ادعا می‌کند که ترکیه 

قصد ندارد جایگزین ایران در سوریه شود که سیاست‌های عملی این کشور نشان‌دهنده 

 متفاوت با ایران است. درحقیقت ترکیه با حمایت از گروه‌های مسلح 
ً
رویکردی کاملا

به‌دنبال ایفای نقشی نه به اندازه ایران بلکه به‌مراتب فراتر و متفاوت‌تر از آن در سوریه است. 

   ترکیه می‌خواهد نقش اول فیلم جدید منطقه باشد
یکی از نکات مهم اظهارات هاکان فیدان، تلاش او برای پررنگ جلوه دادن نقش ترکیه 

در تحولات سوریه و قدرت‌گیری گروه‌های مسلحی همچون تحریرالشام است. فیدان، 

 تلاش 
ً
با تکیه بر این ادعا که آمریکا و اسرائیل نقشی در سرنگونی اسد نداشته‌اند، عملا

کرد نشان دهد که ترکیه به‌تنهایی بازیگر اصلی در این تحول بوده است. حمایت ترکیه 

از گروه‌های مسلح سوریه، از جمله تحریرالشام، طی سال‌های اخیر موضوعی آشکار 

بوده است. آنکارا با تجهیز، آموزش و حمایت لجستیکی از این گروه‌ها به‌ویژه در مناطق 

شمال غرب سوریه، نقش تعیین‌کننده‌ای در موازنه قدرت در این کشور ایفا کرده است. 

اظهارات فیدان درباره نقش ترکیه در تحولات سوریه، هم‌زمان با افزایش تلاش‌های آنکارا 

برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در قالب پروژه نوعثمانی‌گرایی 

مطرح می‌شود. ترکیه با استفاده از این فرصت، تلاش می‌کند تصویر خود را به‌عنوان 

کشوری پیشرو و تعیین‌کننده در تحولات خاورمیانه ارائه دهد. ترکیه در قالب سیاست 

نوعثمانی‌گرایی، به‌دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه است. سوریه، به‌عنوان یکی 

از همسایگان کلیدی ترکیه در این راهبرد جایگاهی ویژه دارد. اظهارات فیدان مبنی بر 

عدم جایگزینی با ایران تلاشی برای کاهش حساسیت‌ها و مخالفت‌ها با سیاست‌های 

توسعه‌طلبانه ترکیه است. اظهارات هاکان فیدان درباره عدم جایگزینی ترکیه با ایران 

در سوریه، در واقع تلاشی برای تلطیف وجهه سیاست‌های مداخله‌جویانه آنکارا در 

این کشور است. درحالی‌که ایران همواره نقشی مشورتی و هماهنگ با دولت سوریه 

داشته، ترکیه با حمایت از گروه‌های مسلح و تلاش برای تثبیت حضور نظامی خود، 

به‌دنبال تأثیرگذاری مستقیم بر معادلات داخلی سوریه بوده است. این تفاوت اساسی در 

رویکرد‌ها نشان می‌دهد ترکیه، برخلاف اظهارات وزیرخارجه‌اش در مسیر جایگزینی 

با ایران نه‌تنها گام برداشته بلکه تلاش می‌کند نقشی محوری‌تر از تهران در سوریه ایفا 

کند. سیاست‌های ترکیه اگرچه با ادعای کمک به ثبات سوریه ارائه می‌شود، در عمل 

زمینه‌ساز تشدید بحران و تضعیف حاکمیت ملی این کشور است. اظهارات هاکان 

فیدان، به‌جای روشن‌سازی بحران سوریه بیشتر به‌عنوان تلاشی برای تبرئه اسرائیل و 

آمریکا و در عین حال، تقویت جایگاه ترکیه در این بحران تلقی می‌شود. ترکیه که با 

سیاست‌های نوعثمانی‌گرایانه خود به‌دنبال گسترش نفوذ منطقه‌ای است، از بحران سوریه 

به‌عنوان فرصتی برای پیشبرد این اهداف استفاده کرده است. در چنین شرایطی، اظهارات 

فیدان، هم با تحریف واقعیت‌ها و هم با تأکید بر نقش ترکیه در قدرت‌گیری گروه‌های 

مسلح، زمینه‌ساز تشدید تجاوزات اسرائیل و ادامه بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. 

   همه چی آروم نیست آقای فیدان

 سایر کشور‌ها انجام 
ً
وقتی بحرانی در یک کشور اتفاق می‌افتد اولین اقدامی که معمولا

می‌دهند تعطیلی سفارت‌ها و خروج دیپلمات‌هاست. برخلاف این اصل اما با ایجاد 

بحران در سوریه، ترکیه اولین کشوری بود که سفارتش در سوریه را بازگشایی کرد تا پس 

از 11 سال در سوریه صاحب سفارتخانه شود. این اقدام علاوه بر قدرت‌نمایی ترکیه با 

این هدف انجام شد که این پیام را بدهد سوریه در امن و امان است. این درحالی است 

که از زمان قدرت گرفتن تحریرالشام، اسرائیل بدون هیچ مزاحمتی درحال تبدیل سوریه 

به ویرانه است و بسیاری از مردم نیز از ترس مواجهه خشن اعضای گروه‌های مسلح‌ 

 یک نگاه 
ً
خانه خود را ترک کرده و راهی مرز‌های لبنان شده‌اند. در چنین شرایطی طبعا

منفی نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه در جهان به وجود می‌آید. ترکیه برای مبرّا 

کردن خود از اتهام تنش‌زایی در منطقه تلاش دارد تا تصویری از یک سوریه باثبات ارائه 

دهد. چنین تصویری همان قدر با واقعیت تطابق دارد که ادعای وزیرخارجه درمورد 

نارضایتی آمریکا و اسرائیل از سقوط اسد می‌تواند تطابق داشته باشد. 

کارگـــزاران نظام دیگر اجازه دروغگویی نخواهند داشـــت، البته اگر 

پیش‌نویسی که جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات نوشته تبدیل به 

لایحه و تصویب شود. روز گذشته نامه سخنگوی جبهه اصلاحات به 

رئیس قوه قضائیه، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. در این نامه، پیشنهادی 

ین تلاش‌ها برای  مطرح‌شده بود که شاید بتوان آن را یکی از بلندپروازانه‌تر

اصلاح ضعف‌های حکمرانی و احیا و تقویت اعتماد عمومی دانست. 

این نامه شامل تهیه و تصویب لایحه‌ای برای جرم‌انگاری »دروغگویی 

کارگزاران نظام« نوشته‌شده و می‌خواهد صداقت را از سطح توصیه‌های 

اخلاقـــی به »مرتبه‌ای الزام‌آور و قانونـــی« ارتقا دهد و پنهان‌کاری و 

وعده‌های دروغین را به‌عنوان »رفتاری مجرمانه« معرفی کند.

این پیش‌نویس لایحه در شش ماده تنظیم‌شده و براساس آن، هرگونه ارائه 

اطلاعات نادرست، دادن وعده‌های غیرعملی یا حتی توسل به بهانه‌هایی 

مانند امنیت ملی برای مخفی‌کاری، »دروغگویی« محســـوب شده و 

مجازات‌هایی از »انفصال از خدمت« تا »محرومیت‌های انتخاباتی« 

برای مرتکبان درنظر گرفته می‌شـــود. گستره این قانون پیشنهادی نیز از 

مقامات قوای ســـه‌گانه تا نمایندگان مجلس را دربرمی‌گیرد. مهم‌تر از 

همه، این لایحه ابزاری را در اختیار مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی قرار 

می‌دهد تا از مقامات دروغگو شکایت و مطالبه شفافیت کنند. فارغ از 

اینکه این محتوای نامه خیلی‌خوب و قابل‌تقدیر اســـت، اگر این قانون 

 نخستین کسانی که باید نگران باشند، 
ً
تصویب و اجرایی شود، احتمالا

برخی از هم‌حزبی‌های همین دبیرکل خواهند بود! چراکه شـــفافیت و 

صداقت، اگر از مرحله شعار فراتر برود، به هیچ خط قرمزی پایبند نیست 

یبان همه را می‌گیرد. و دیر یا زود گر

   دروغگویی؛ آفتی ویرانگر برای ملت و نظام

نامه با لحنی جدی و انتقادی آغاز می‌شـــود و از »دروغ« به‌عنوان بزرگ‌ترین 

آفت حکمرانی یاد می‌کند. نویســـنده، صداقت را یکی از پایه‌های اساسی 

کید می‌کند که دروغگویی کارگزاران  ارزش‌های دینی و انقلابی معرفی و تأ

نظام، نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی مردم و ایجاد شـــکاف میان ملت و حاکمیت 

می‌شود، بلکه جامعه را به سمت فساد می‌کشاند. به‌گفته نویسنده، این موضوع 

حتی آثار مخربی چون اتلاف منابع کشـــور و نابودی سرمایه‌های ملی را نیز 

درپی دارد. از منظر او، دروغ در نظام اسلامی نباید تنها یک اشتباه اخلاقی 

تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان جرمی جدی شناخته‌ و با آن برخوردی قاطع شود.

نویســـنده برای اثبات اهمیت این موضوع بـــه آموزه‌های دینی و اخلاقی 

وکِهِم« را یادآور می‌شود. او بر این 
ُ
اشـــاره‌کرده و روایت »النّاسُ علی دِینِ مُل

باور اســـت رفتار کارگزاران حکومتی تأثیری مستقیم بر جامعه دارد و دروغ 

و پنهانکاری آنان، جامعه را نیز روانه فســـاد و بی‌نظمی می‌کند. از دیدگاه او 

گفتمان صداقت- که از شـــعارهای اصلی دولت کنونی است- باید با وضع 

قوانین مشـــخص و مؤثر همراه شود تا اعتماد عمومی که طی سال‌های اخیر 

به‌شدت آسیب‌دیده، بازسازی شود.

   دروغ بگو تا اخراج شوی

کید دارد ارائه هرگونه اطلاعات دروغ یا آمار نادرســـت به مردم،  این نامه تأ

خبرنگاران یا رســـانه‌ها از سوی مقامات در هر بخشی از قوای سه‌گانه جرم 

محســـوب و متخلف طبق این قانون مجازات خواهد شد. وعده‌های دروغ، 

غیرعملی یا خارج از اختیارات قانونی نیز مشـــمول همین مجازات است. 

اگر انتشار واقعیت به‌دلیل ملاحظات امنیت ملی امکان‌پذیر نباشد، مقامات 

موظفند به‌صورت شـــفاف اعلام کنند گزارش‌دهی در زمان مناسب انجام 

خواهد شـــد، اما اگر ادعای مرتبط با امنیت ملی نادرست باشد، مجازات 

فرد دوبرابر خواهد شد.

مواد این پیش‌نویس شامل همه مقامات و مدیران دولتی و عمومی، اعضای 

هیئت‌دولت، رؤســـا و مدیران ســـازمان‌ها، نهادهای حکومتی و انقلابی، 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و منصوبان رهبری اســـت. همچنین سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی 

و نامزدهای انتخابات درصورت ارتکاب جرائم این قانون مشمول مجازات 

خواهند شـــد، حتی اگر جرائم پس از پایان دوران خدمت یا مأموریت افراد 

کشف شود، آن‌ها تحت‌پیگرد قرار می‌گیرند.

مجازات متخلفان شامل انفصال از خدمت، تنزل رتبه، محرومیت از ارتقا، 

ممنوعیت نامزدی در انتخابات، محدودیت فعالیت رسانه‌ای یا حضور در 

برنامه‌های صداوســـیما و ممنوعیت انتصاب به مناصب دولتی است. این 

مجازات‌ها می‌توانند موقت یا دائمی باشـــند و در مواردی که جرم موجب 

اخلال در نظم عمومی شـــود، مجازات ســـنگین‌تری نیز اعمال می‌شود، 

همچنین اگر اجرای مجازات در دوران مســـئولیت فرد ممکن نباشد، اجرای 

آن تا پایان دوره مسئولیت به تعویق می‌افتد و در این مدت، ارتقا یا انتصاب 

به شغل جدید ممنوع است.

علاوه‌بر مجازات، فرد متخلف مسئول جبران خساراتی است که به اشخاص، 

گروه‌ها یا بیت‌المال وارد کرده و دادگاه باید هم‌زمان با صدور حکم مجازات، 

نحوه جبران این خسارات را مشخص کند. تمام افراد، نهادهای مدنی، احزاب 

و رســـانه‌ها حق شکایت در مورد جرائم این قانون را دارند و دستگاه قضایی 

موظف است شکایات را بررسی و نتیجه را منتشر کند. آیین‌نامه اجرایی این 

ماده ظرف سه‌ماه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

رســـیدگی به جرائم مقامات ارشد کشوری در تهران انجام می‌شود و سایر 

جرائم در مرکز استان محل وقوع بررسی خواهد شد. این جرائم عمومی بوده 

و در محاکم عمومی رســـیدگی می‌شوند و شعب ویژه‌ای برای این موضوع 

درنظر گرفته خواهد شد.

   چاقوی دولبه یک‌نامه

نویســـندگان لایحه، آن را نه‌فقط ابزاری برای مجازات، بلکه وسیله‌ای برای 

پیشگیری از فساد و تقویت صداقت در حکمرانی می‌دانند. اجرای این قانون، 

به باور آنان، مدیران را مجبور به پاسخگویی و دقت در ارائه اطلاعات خواهد 

کرد و از گســـترش وعده‌های بی‌اســـاس یا گزارش‌های دروغین جلوگیری 

 الزام مقامات مسئول برای پرهیز از دروغگویی می‌تواند 
ً
خواهد کرد. طبیعتا

هم تبعات بسیار خوبی برای روند حکمرانی کشور داشته باشد و هم اعتماد 

عمومی را احیا کند و درنتیجه امر ملی تقویت شود.

اما شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که اگر این لایحه تصویب شود، 

بسیاری از هم‌حزبی‌های نگارنده نامه نیز باید خود را برای پاسخگویی آماده 

کنند؛ چراکه دایره شـــمول این قانون به‌قدری گســـترده است که هیچ‌کس، 

حتی مدعیان اصلی صداقت و شـــفافیت نیـــز از آن در امان نخواهند بود. 

به نظر می‌رســـد که اگر شفافیت از مرز شـــعار عبور کند، دامن بسیاری از 

مدیران و مســـئولان فعلی را خواهد گرفت، چه در این حزب باشند، چه در 

سایر جریان‌ها. شفافیت، شمشیری دولبه است که ممکن است طیف‌های 

مختلفی را تحت‌تأثیر قرار دهد اما به شرطی که همه طرف‌ها، بدون تبعیض 

و مصلحت‌اندیشی، زیربار مسئولیت آن بروند.

   اول از خودتان شروع کنید
در فرایند انتخابات ریاســـت‌جمهوری و حمایت اصلاح‌طلبان از مسعود 

پزشکیان و حواشی پس از پیروزی او، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات 

که از چهره‌های حامی پزشـــکیان در انتخابات به‌شمار می‌رفت، بلافاصله 

پس از پیروزی، با انتشـــار توییتی مسیر جدایی از او را آغاز کرد. منصوری 

مدعی شد جبهه اصلاحات هیچ‌نقشی در معرفی اعضای کابینه دولت آینده 

 در حمایت از دولت و نظارت بر عملکرد آن 
ً
نـــدارد و وظیفه خود را صرفـــا

می‌بیند. این ادعا اما خیلی‌زود توسط دیگر اعضای شورای انتقالی زیرسؤال 

کید کرد جبهه  رفت. شفیعیان، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان، تأ

اصلاحـــات در همه کمیته‌های تعیین کابینه نماینده دارد. در ادامه نیز رئیس 

شورای انتقال قدرت توضیح داد که به‌دلیل گرایش اصلاح‌طلبانه پزشکیان، 

یک کرسی برای جبهه اصلاحات در همه کمیته‌ها درنظر گرفته‌ شده است.

این تناقض آشکار میان واقعیت و اظهارات منصوری، پرسش‌های بسیاری را 

 نوعی 
ً
درباره استراتژی جبهه اصلاحات به‌ وجود آورد. آیا این اظهارات صرفا

فاصله‌گذاری محتاطانه با پزشکیان بود یا تلاشی برای جلوگیری از پذیرش 

مسئولیت؟ هرچه باشد، این رویکرد، هم در ماجرای پیشنهاد جرم‌انگاری 

دروغگویـــی و هم در موضوع انکار نقش در تعیین کابینه، نشـــان می‌دهد 

شـــفافیت و صداقت در عمل، راه دشوار و پرچالشی است که تنها با اراده‌ای 

جدی می‌توان به آن دست‌یافت.

قبل‌تر از این ماجرای شلاق خوردن رؤیا حشمتی به اتهام بی‌حجابی ابتدا با 

ادعاهای رسانه‌های اصلاح‌طلب و ضدایرانی، ازجمله تلویزیون اینترنشنال 

و رادیوفردا مطرح شد. روایتی از خود او و تصاویری نیز منتشر شد که صحت 

 زیرســـؤال رفت. اصلاح‌طلبانی مانند آذر منصوری نیز با انتقاد از 
ً
آن‌ها بعدا

این اتفاق، آن را نشـــانه‌ای از چهره‌ای خشن از دین دانستند. اما اطلاعیه قوه 

قضائیه ماجرا را شفاف کرد که جرم حشمتی بی‌حجابی نبوده، بلکه همکاری با 

جریان‌های سازمان‌یافته خارجی و ترویج اباحه‌گری در معابر عمومی درقبال 

دریافت پول بوده اســـت. قوه قضائیه اعلام کرد اجرای حکم مطابق قانون و 

شرع بوده و ادعاهای مطرح‌شده، ازجمله عکس منتشرشده نادرست است.

پیشـــنهاد جواد امام در قالب این نامه گام خوبی برای جلوگیری از اظهارات 

نسنجیده مسئولان است، اما به‌نظر می‌رسد سخنگوی جبهه اصلاحات بعد 

از ارسال نامه به قوه قضائیه باید یک رونوشت از آن را برای هم‌حزبی‌هایش 

هم بفرستد.

هاکان فیدان در اظهاراتی متناقض و عجیب می‌خواهد بگوید تحولات سوریه هماهنگ با صهیونیست‌ها نیست

ماله‌کش شام

دربارۀ پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات برای مجازات کارگزاران دروغگو

نامه را اول به خودتان رونوشت کنید

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز


